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حالا ۳۰سال گذشته است از چهارم شهریورسال ۱۳۶۹، روز 
درگذشت مهدی اخوان ثالث. جایی نوشته اند: «اخوان شاعر 
درد و دردمندی است. درد او اگرچه به یک اعتبار، درد خاص 
او نیست و درد یک نسل است، اما در زبان او بیان خاص خود را می یابد و شعر 
او بیان احوال نسلی است که زبان حال خود را در شعر یک دهه و به ویژه شعر 
اخوان یافت.اگر این سخن درست باشد که پذیرش شکست در سرشت 
زندگی شاعرانه نهفته است و به قول ژان پل سارتر، شاعران شکست را 
پذیرا می شوند تا شکست زندگی را گواه باشند...» و شگفتا که انگار همچنان 
به همان زبان و آهنگ شما داریم درد می کشیم و همه در دستگاه شما رنج را 
سرودی دیده ایم که زیر لب «کتیبه» را زمزمه می کنیم، «قاصدک» را لمس 
می کنیم یا هر زمان چشممان به دریچه ای می افتد، ناخودآگاه می خوانیم: 
«نفرین به سفر...» اگرچه خودتان در مقدمه «آخر شاهنامه»  نوشته اید: 
«اصلا در این شلوغی و خرتوخری این بابا محلی از اعراب ندارد و نمی تواند 
داشته باشد؛ پس نتیجه نهایی این می شود که شعر یعنی زیادی، یعنی 
فضولی و شاعر یعنی زیاد، یعنی فضول!» اما در تمام این سال ها آمار چاپ 
مجموعه شعرهایتان و کتاب هایی که درباره شعر و زندگی شما چاپ شده 
است، نشان می دهد که این غیاب سی ساله چیزی از تأثیرگذاری شما کم 

نکرده است و هرجایی صحبت از شعر معاصر ایران می شود، 
نام شما حضور پررنگی دارد و بودنتان خط روشنی در فرهنگ 

این سرزمین است.

آن ۵۰ سال...
بهروز فرهمند، روزنامه نگار

سرمقاله

 حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
 حجت الاسلام محمدرضا زائری

شعور حسینی چگونه 
حاصل می شود؟

به عبارت دیگر (٧٢) |  هر ســال با فرارســيدن 
ماه محرم و ايام ســوگوارى شــهيدان كربلا بازار 
جدل و چالش درباره تقابل شور و شعور حسينى 
داغ مى شود و امســال به دلايل مختلفى از جمله 
كرونا حرارت اين بازار بيشتر است. برخى به خاطر 
دلبستگى هاى عاطفى و علايق شخصى و اقتضاى 
محيط خانوادگى و شرايط اجتماعى خاصى كه در 
آن پرورش يافته اند، خــود را با تمام وجود عزادار 
سيدالشهدا(ع) مى دانند و در اين ايام با سياه پوشى 
و برپايى مجالس ســوگوارى، عشق و دلباختگى 
خود را نشان مى دهند و شور و غوغايى در اطراف 
خود برپا مى كنند. كسانى هم هستند كه در طرف 
مقابل، بدون آنكه اصل موضوع را انكار كنند يا از 
اهميت آن بكاهند، معتقدند كه اين اندازه شــور 
و هياهوى رايج براى ماه محرم ســزاوار نيست و 
ترجيح مى دهند بيشــتر بر جنبه هــاى فكرى و 
معرفتى موضوع تمركز كنند و مدعى هستند كه 
شعور بر شور تقدم و اولويت دارد. ترديدى نيست 
كه مى توان بين اين دو بعد جمع كرد و لزوما قرار 
نيست فقط يكى از اين دو را انتخاب كنيم و اساسا 
بايد بكوشــيم كه هم شــعور و آگاهى و معرفت 
حســينى را رونق دهيم و هم به مظاهر عاطفى و 
ظواهر حماسى ماجرا بپردازيم و اين چيزى است 
كه رهبران دينى و عالمان راستين همواره بر آن 
تأكيد كرده اند و هرگز عبادت بى آگاهى و زيارت 
بى معرفت را شايسته نمى دانند. از سوى ديگر نيز 
واضح است كه هر گوهر گران بها و كالاى ارزشمند 
در معرض تهديد و آسيب است و به طور طبيعى، 
حجم فــراوان و انبوهى از خرافــات و اضافات و 
خطاهــا و ناروايى ها در طول تاريــخ بر گرد اين 
موضوع نشســته و اتفاقا تلاش و همت مصلحان 
دينى و علماى اصيل آن است كه براى زدودن اين 
آفات بكوشــند؛ هرچند مى پذيريم گاه به دلايلى 
چندان در اين زمينه موفــق نبوده اند يا چنان كه 

شايسته بوده است تلاش نكرده اند.
اما اگر قرار باشــد ما نيز در چالش تقابل دوسويه 
شور و شــعور قرار بگيريم و به دامن مقايسه اين 
دوگانه بيفتيم، جاى چند پرسش صريح و جدى 
خواهد بود. اگر من اين روزها از شــعور حسينى 
حرف مى زنم و به شور حســينى انتقاد مى كنم، 
چقدر خودم براى تحقق شعور و آگاهى و معرفت 
مى كوشــم؟ اگر من از برپايى مجالس حسينى 
انتقاد مى كنم و از شنيدن صداى نوحه و سوگوارى 
شــكايت دارم يا اين قدر سياه پوشى در و ديوار و 
كوى و برزن را نمى پسندم، چه اندازه كتاب هاى 
عاشــورايى مى خوانم؟ اگر من از رواج خرافات و 
تكرار رفتارهاى غلط آزرده ام، چقدر براى ترويج 
كردار صحيح و افزايش معرفــت و آگاهى تلاش 
كرده ام؟ اگر شعرهاى سست و بى مايه را دون شأن 
سالار شهيدان و حماسه عظيم كربلا مى دانم، خود 
براى نشر شعرهاى ســخته و سنجيده چه اندازه 
كوشيده ام؟ اگر از توزيع غذاى نذرى شكايت دارم 

و معتقدم...

امیررضا وثوقی

  a.vosoughi@shahraranews.ir

روز گذشته و به مناسبت هفته 
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دولت، معاون استاندار و فرماندار 
شهرستان مشهد در ساختمان 
فرمانــدارى اين شهرســتان 
به جمع خبرنگاران آمد و علاوه 
بــر پاســخ گويى به ســؤالات 
اصحاب رسانه، به بيان اقدامات 
انجام شــده حــوزه كارى خــود در 

بخش هاى مختلف پرداخت.
محمدرضا هاشــمى با بيــان اينكه در 
هفته دولت 156پــروژه با اعتبارى بالغ 
بر 2346ميليارد تومان در شهرســتان 
مشــهد به بهره بردارى خواهد رســيد، 
گفت: ســهم اعتبارات ملــى براى اين 
پروژه ها 32ميليارد تومــان، اعتبارات 
ملى استانى 17ميليارد تومان، اعتبارات 
استانى 153ميليارد تومان، منابع داخلى 
دستگاه ها 53ميليارد تومان و تسهيلات 

بانكى 11ميليارد تومان است.
فرماندار شهرســتان مشــهد با اشاره 
بــه توزيع خدمــات متــوازن در همه 
بخش هــاى ايــن شهرســتان، افزود: 
128پــروژه بــا اعتبــارى بالــغ بــر 
2309ميليارد تومان در بخش مركزى 
شامل مشهد و روســتاهاى اطراف آن 
بوده اســت؛ همچنين 9پروژه با اعتبار 
29ميليارد تومان در بخش احمدآباد و 
19پروژه با اعتبار 7/7ميليارد تومان در 

بخش رضويه اجرا شده است.
وى بيان كرد: از لحاظ تفكيك شهرى، شهر 
مشهد با 99پروژه به اعتبار 1610ميليارد 
تومان، 63درصد از پروژه هاى شهرستان 
را به خود اختصاص داده است و پس از آن 
شهر ملك آباد با 8پروژه به اعتبار 8ميليارد 
تومان و شهر رضويه با 3پروژه با اعتبارى 
بالغ بر 1/2ميليارد تومان در جايگاه هاى 

بعدى قرار دارند.
فرمانــدار مشــهد بــا بيــان اينكــه 
111پــروژه در شــهر و 46پــروژه در 
روستاهاى شهرســتان مشهد اجرايى 
شــده اســت، ادامــه داد: از مجمــوع 
156پروژه، 136پــروژه با اعتبارى بالغ 
بر 1076ميليارد تومان به عمليات هاى 
عمرانــى اختصاص پيدا كرده اســت و 

همچنين 13پروژه اقتصادى، 7پروژه در 
حوزه فرهنگى و ورزشى و 6پروژه توسط 
معين هــاى اقتصادى بــه بهره بردارى 

خواهد رسيد.
هاشمى با اشاره به عملكرد 18دستگاه 
در شهرســتان مشــهد گفت: در بين 
دستگاه هاى مختلف، شهردارى مشهد 
با اجراى 67پــروژه بهترين عملكرد را 
در اين حوزه داشته اســت و پس از آن 
به ترتيــب اداره كل نوســازى و تجهيز 
مــدارس با 21پــروژه، كميتــه امداد 
امام خمينى(ره) با 13پــروژه، اداره كل 
ميراث فرهنگى و صنايع دستى با 9پروژه، 
شركت آب وفاضلاب مشهد با 9پروژه، 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد با 8پروژه 
و جهادكشــاورزى با 8پــروژه در بين 
18دستگاه، بيشــترين تعداد پروژه را 

به خود اختصاص داده اند.
معاون استاندار خراسان رضوى افزود: از 
نظر ريالى، بيشترين اعتبار به ترتيب در 
حوزه شهردارى مشهد، ميراث فرهنگى، 
ســازمان صمــت، جهادكشــاورزى، 
آب وفاضلاب و اداره كل نوسازى و توسعه 

و تجهيز مدارس بوده است.
فرماندار مشهد با قدردانى از شهردارى 
مشــهد، اظهار كرد: بيشــترين افتتاح 
پروژه در حوزه شهردارى مشهد است كه 
مهم ترين اين پروژه ها شامل بهره بردارى 
از بولوار شهيدرجايى در شهرك طرق، 
بهره بردارى از فــاز يك و دو تعريض پل 
شــهيدپرتوى و اصلاح هندسى بولوار 

وكيل آبــاد و رونمايى از 80دســتگاه 
اتوبــوس و 30دســتگاه مينى بــوس 
به منظور ارائه بهتر خدمات حمل ونقل 

شهرى است.
وى افــزود: همچنيــن بهره بــردارى 
از جايــگاه ســوخت ســيدى بــراى 
سوخت گيرى واحدهاى اتوبوس رانى و 
ايجاد ايستگاه هاى متعدد آتش نشانى 
در مناطق مختلف مشهد و احداث تعداد 
زيادى بوســتان در شــهر مشهد ديگر 

اقدامات اين مجموعه است.
هاشمى در تشريح برخى پروژه هاى مهم 
ديگر دســتگاه  هاى فعال در شهرستان 
مشهد گفت: در ميراث فرهنگى افتتاح 
و بهره بــردارى از 5هتــل و تعــدادى 
سفره خانه سنتى را خواهيم داشت؛ در 
اداره نوسازى و توسعه و تجهيز مدارس 
تكميل و احداث مدرســه سه كلاســه 
متوســطه اول در روســتاى احمدآباد، 
مدرسه شش كلاســه در بخش رضويه، 
مدرســه شش كلاســه در رباط طرق و 
سالن ورزشى اســتثنايى در ناحيه5 را 
در سال تحصيلى جديد به بهره بردارى 

مى رسانيم.
وى ادامه داد: دانشــگاه علوم پزشكى از 
پروژه اورژانس بيمارســتان قائم، مركز 
جامع الغديــر، دوســت آباد و آزادگان 
بهره بــردارى كرده اســت و مهم ترين 
اقدام جهادكشاورزى شهرستان افتتاح 
گاودارى 2500رأســى گاوشيرده در 
حوزه مشــهد، احيا و مرمت قنات هاى 

شهرستان و آبيارى نوين تحت فشار در 
شهرستان مشهد بوده است.

فرماندار مشهد با اشاره به پيگيرى هاى 
مختلف براى تأمين آب شــرب مناطق       
روستايى و حاشيه شــهر مشهد گفت: 
امسال شاهد ايجاد مديريت يك پارچه 
آب شرب در شهرســتان مشهد بوديم 
كه اين موضوع بى شك نتيجه برگزارى 
جلسات متعدد در اين زمينه با متوليان 

آب وفاضلاب بوده است.
هاشمى افزود: براى تأمين آب روستاها 
و مناطق حاشيه اى 17/6ميليارد اعتبار 
اختصاص داده شــده است و همچنين 
حفــر 22حلقه چاه، حفــر 80كيلومتر 
كانال شبكه توزيع آب و اصلاح خطوط 
تأميــن آب را در دســتوركار داريــم؛ 
هم اكنون حدود 30روســتا بــا تانكر 
آب رســانى مى شــود كه اميدواريم در 

آينده دغدغه اصلى مردم برطرف شود.
وى دربــاره ديگــر اقدمــات حــوزه 
آب وفاضلاب در شهرستان مشهد گفت: 
احداث مخزن ارداك، شــروع علميات 
انتقال آب سددوستى به طرق و اجراى 
شــبكه جمع آورى فاضــلاب پراكنده 
حاشيه شهر مشــهد و منطقه مهرآباد 

به زودى اتفاق خواهد افتاد.
  ۷۵۹مصوبــه خروجــی جلســات

پیشگیری از کرونا در فرمانداری
معاون استاندار و فرماندار مشهد در ادامه 
اين جلســه درباره اقدامات فرماندارى 
مشهد در حوزه پيشــگيرى و مقابله با 

كرونا گفت: تا به حال 138جلســه در 
زمينه پيشگيرى از كرونا در فرماندارى 
برگزارى شده است كه 64جلسه آن در 
ستاد شهرستان، 53جلســه در ستاد 
فرعى و 21جلســه در كميته امنيتى 
فرماندارى داشــته ايم كــه در مجموع 
اين جلســات 759مصوبه داشته اند كه 

87درصد آن ها عملياتى شده است.
هاشمى با اشاره به فعال كردن گروه هاى 
بازرسى براى نظارت بر رعايت پروتكل ها 
بيان كرد: 400گروه بازرســى متشكل 
از 653نفــر در اين 6مــاه 2100مورد 
بازرسى از بخش هاى مختلف شهرستان 
داشته اند كه طى آن 730مورد تذكر به 
صاحبان مشاغل يا متوليان نهادها داده 
شده اســت. وى با بيان اينكه كارگروه 
برگزارى مراسم عزادارى در 60منطقه از 
شهر مشهد بر ميزان رعايت پروتكل هاى  
بهداشتى نظارت كامل دارد، در تشريح 
ديگر اقدامات پيشــگيرانه فرماندارى 
گفت: در زمينــه ضدعفونــى معابر با 
همكارى شــهردارى مشــهد، بسيج، 
ارتش و تشــكل هاى مردم نهاد حدود 
7/4ميليون ليتر مواد ضدعفونى كننده 
تهيه و توزيع شــد و همچنين در حوزه 
تهيه بسته هاى معيشتى پيش گام بوديم 
و فرمانــدارى با نظارت و ســامان دهى 
147تشــكل مردم نهاد، اين فرايند را 

پيگيرى كرده است.
فرماندار مشهد با اشاره به 5هزار بازرسى 
از مراكز نگهدارى سالمندان در روزهاى 
گذشــته، افزود: همچنين در اين مدت 
با 305بازرســى از دفترهاى پيشخوان 
خدمات دولت، دســتور قطع خدمات 
13دفتر به علت رعايت نكردن پروتكل ها 

صادر شد.
  تثبیت بیش از ۱۱هزار شغل در روزهای

شیوع کرونا
هاشمى اعطاى تسهيلات بانكى از محل 
اعتبارات وزارت كار را در تثبيت مشاغل 
آســيب ديده تأثيرگذار دانست و گفت: 
براى حمايت از مشــاغل آســيب ديده 
به علت شيوع كرونا 139ميليارد تومان 
تســهيلات به اين افراد اختصاص يافت 
كه اين اتفاق منجر به تثبيت اشــتغال 
11هزارو548 شغل در شهر مشهد شد.

 بهره برداری از ۱۵۶پروژه در مشهد هم زمان با هفته دولت
شهرداری در صدر فعال ترین نهادهای دولتی و عمومی شهر قرار گرفته است
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خ  شرایط برگزاری 
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــنماز ظهر عاشورا اعلام شد

 معاون برنامه ريزى، نظارت و ارزيابى ستاد اقامه 
نماز كشور شــروط برگزارى نماز جماعت ظهر 
عاشــورا را اعلام كرد كه بر اين اساس استفاده 
از ماســك و رعايت فاصله گــذارى اجتماعى از 
مهم ترين شــرايط ذكرشده اســت. به گزارش 
خبرگزارى حوزه، ســيدعلى مهديان، با اعلام 
جزئيــات اين خبــر گفت: ســتاد اقامــه نماز 
كشور هفته گذشته با ارســال نامه اى به دكتر 
سيماســادات لارى، معاون وزير و دبير شوراى 
اقامه نماز وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــكى، خواســتار اعلام نظر كارشناسى آن 
وزارتخانه درباره نحوه برگــزارى نماز جماعت 
ظهر عاشورا در مســاجد و هيئات مذهبى شد 
كه امروز شــرايط برگزارى نمــاز جماعت ظهر 
عاشورا اعلام شد. وى افزود: بر اساس پاسخ وزارت 
بهداشت، يكى از شرايط برگزارى نماز جماعت 
ظهر عاشورا اين است كه برگزارى نماز در فضاى 
باز و با رعايت فاصله گذارى اجتماعى بلامانع است 
و استفاده از ماسك توسط نمازگزاران و همه افراد 
شركت كننده در مراســم الزامى است. مهديان 
اضافه كرد: نمازگــزاران بايد از ســجاده و مهر 
شخصى استفاده كنند و مسئولان برگزارى بايد 
ورود و خروج مردم را براى جلوگيرى از تجمعات 
كنترل كنند. وى افزود: همچنين مسئولان بايد 
سطوح مشترك محل هاى برگزارى نماز را قبل و 
بعد از مراسم گندزدايى كنند و در ورودى محل 
برگزارى، امكانات ضدعفونى دست فراهم و تعبيه 

شده باشد.

شناخت و آگاهی، راه توسعه 
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــفریضه امربه معروف و نهی ازمنکر

روزگذشته مراسم قدردانى از دبيران امربه معروف 
مناطق و ســازمان هاى شــهردارى مشــهد با 
حضور جمعى از مديران و مسئولان شهرى در 
فرهنگ سراى زيارت برگزار شد. رئيس شوراى 
اسلامى شهر مشهد در اين مراسم گفت: تناسب 
هفته امربه معروف با اين ايام واضح و روشن است، 
زيرا در فلسفه عاشــورا و نهضت حسينى يكى 
از مهم ترين اهداف همين دغدغه بوده اســت. 
محمدرضا حيدرى افزود: تناسب اين نام گذارى 
دقيق است، اما واقعيت اين است كه ما به درستى 
به ابعاد مختلف آن نپرداخته و گاه مسير ديگرى را 
طى كرده ايم. حيدرى بيان كرد: از نگاه اجتماعى، 
دينى و تعليم وتربيتى مى شود به اين مسئله مهم 
پرداخت؛ اين شناخت و آگاهى مى تواند فريضه 
امربه معروف و نهى ازمنكر را جــذاب كند و در 

فضاى عمومى جامعه توسعه دهد.
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ھر کـس حـق معبودیت 
آورد،  جـا  بـه  را  خـدا 
حـد  از  بیـش  خداونـد 
انتظـار و کفایتـش بـه او 

می کنـد. عطـا 
امام حسین(ع)

 اذان ظهر ۱۲:۳۴
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برای نخســتین بار، ایــن کتاب را در 
دامان من نهاد. همین را می دانم که 
بزرگواری، پیشنهاد به خواندنش کرد 
امــا راســتش را بخواهیــد، بــه یاد 
نمی آورم آن عزیز کــه بود؛ چه اینکه 
اگر در ذهن می داشتم، نامش را در این مجال 
و در همین بند نخستین، می آوردم و سپاس 
و قدردانی ام را تقدیمش می کردم. افسوس!

دوم. ســخن از کتابــی اســت که بــی هیچ 
گزاف گویی، بیش از هر کتاب دیگر و در همه  
این سال ها مرا شیفته خود کرده و ماه محرم 
هر سال که می رسد، تصمیم می گیرم یک بار 
دیگر بخوانمش؛ شاید یک جور نذر فردی، یا 

هرچه شما بنامیدش.   
ســوم. به گمانم، برای اولین بار در سال ۷۴ 
یا ۷۵ خواندمــش. نمی دانــم در آن چه بود 
که پــس از آن، بارهــا و بارهــا آن را خواندم و 
هربار، تازه تر می نمود و نکته ها در پیش نظرم 
می گشــود. کار به جایی رسید که دست کم، 
هر دو سه ســال یک بــار، نســخه های چاپ 
جدیدتر را می خریدم و به دوستان و رفقا- در 
مناســبت ها و خاصه در دهه محــرم- هدیه 
می دادم. بــه یاد مــی آورم در یک ســال که 
قیمت پشــت جلد کتــاب ۸۵۰تومــان بود، 
۱۰۰نسخه اش را از ۲کتاب فروشی شهر و در 
۲نوبت خریدم تا بــه رفقای جان تقدیم کنم. 
ناگفته نماند قیمت همواره مناسب کتاب هم 
مزید بر علت می شد تا بتوانم دست به جیب 

بشوم و حاتم طایی بازی درآورم!
چهارم. ســخن از کتــاب «پس از 
۵۰ســال؛ پژوهشــی تازه پیرامون 
قلــم  بــه  حســین(ع)»،  قیــام 
جاودانه اســتاد علامه، سیدجعفر 
شــهیدی(۱۲۹۷ش -۱۳۸۶ش) 
است. اثر ۲۱۶ صفحه ای که چاپ 
پنجاه وچهارم را پشت سر گذاشته. 

دیباچــه کتــاب را کــه می خوانــی، حیرت 
می کنــی از اینکه امضای اســتاد را به تاریخ 
اســفند۱۳۵۷ خورشــیدی دارد، و شگفتی 
افزون تر، شاید از بابت نگاه متفاوت و خلاقانه 
استاد به بحث پردامنه قیام عاشورا؛ خاصه در 
آن سال های قحطی یا کم رونقی نوآوری های 

دینی.
پنجم. اگــر دل و دماغش را داریــد، بیایید 
در چند بنــد پیش رو، بخش هایــی از کتاب 
را -بی هیــچ داوری- بخوانیم. شــاید آن ها 

کــه فرصــت و اقبــال 
خواندنش را نداشته اند، 
از  را  عاشــورا  قیــام 
زوایه هــای دیگــر هــم 
ببینند؛ چشم اندازی که 
علامه شهیدی- نزدیک 
بــه نیم قــرن پیــش- با 
کوشــش و مجاهــدت 
علمی بی همتایش، آن 

را فراروی نگاه ما نهاد.
ششم. علامه شهیدی، 

علت فاجعه را تنها در ســال ۶۰ و ۶۱ 
هجری قمری جست وجو نمی کند. 
او دســت خواننده کتاب را می گیرد 
و به سال ها پیش می برد؛ چنان دور، 
تا روزگار پیش از تولد پیامبر اسلام. با 
این انگیزه و پرسش کلیدی: «مقصود 
مــن از نوشــتن ایــن یادداشــت ها 
مقتل نویسی، تبلیغ مذهبی و حتی 
نوشتن تاریخ نیست. من کوشیده ام تا خود 
بدانم آنچــه رخ داد، چــرا رخ داد؟» (پس از 

۵۰سال، ص ۷).
هفتم. «چه شــد اجتماع مســلمان آن روز 
درمقابــل این حادثه تا آن حد خونســردی و 
بی اعتنایی نشان داد؟» (پس از ۵۰سال، ص 
۱۵). کتاب با واکاوی مثال زدنی، این پرسش 

را پاسخ می گوید.
هشتم. «در ۲۰سال آخر این ۵۰سال، دیگر 
سخن در این نبود که زمامدار باید عادل باشد 
یا نه. اگر برخــلاف عدالت 
رفت، باید به او هشــدار داد 
یا نــه. آنچه در این ســا ل ها 
مهم می نمود، اینکه چه باید 
کرد تا زمامدار را راضی نگاه 
داشــت.» (پس از ۵۰سال، 

ص ۳۲).
نهم. «اگر جزئی بی عدالتی 
در اجتماعــی پدیــد آمــد 
و فــوری برطــرف نشــد، 
بی عدالتی های دیگر را یکی 

پس از دیگری بــه دنبال خواهد داشــت.» 
(پس از ۵۰ســال، ص ۸۵). به نظر شما این 
ســخن با نابســامانی های جامعه امــروز ما 

نسبت و تناسب ندارد؟
دهم.  شاید بیشتر شــما داستان پسر عاص 
را در فتح مصر با دو کبوتر شــنیده باشــید. 
عمرو ابن العاص به هنگام فتح مصر در جایی 
که امروز «فســاط» نــام گرفته اســت خیمه 
زده بود. روزی که اردو می خواســت از جای 
خود برخیزد و به جای دیگر رود، به فرمانده  
سپاه گفتند: کبوتری بر فراز چادر تو آشیانه 
کرده و تخــم نهاده. اگر چــادر برچینیم این 
تخم هــا می شــکند و کبوتر نر و مــاده آزرده 
می شوند. پسر عاص گفت: چادر برپا بماند! 
یک تن از ســپاهیان همین جا توقف کند تا 
این کبوتر، بچه هایش را پرواز دهد، ســپس 
چــادر را برچینیــد. از این داســتان بیش از 
۴۰ســال نمی گذرد که می بینیــم فرزندان 
همان مــردم، خیمه های دختــران پیغمبر 
خود را به آتش می کشند تا کودکان خردسال 
حسین و نوه های محمد را بسوزانند! راستی 
کدام یک از این دو صحنه رقت انگیزتر است؟ 
چه می شــود انســانی تا این درجــه از نقطه 
اوج، فرود آید و به نقطه ســقوط برســد؟ چه 
پیچیده معجونی که مغز انســانی نام گرفته 
است!... ســخن پروردگار، بهتر از هر گفتار 
این معما را توجیه می کند؛ «شیطان بر آن ها 
چیره شد و یاد خدا را از دل آنان برد.» (سوره 

مجادله/۱۹).

در روز پنجم محرم الحرام سال۶۱ 

گار
ع ن

قای
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هجری قمری حصین بن نمیر به 
دستور عبیدا... بن زیاد با ۴هزار 
سواره وارد صحرای کربلا شد. در 
برخی از منابع تاریخی نیز درباره 

وقایع ایــن روز آمده اســت کــه در این روز «عبیــدا...  
بن زیاد»، شخصی به نام «شبث بن ربعی» را به همراه یک 
هزار نفر به طرف کربلا گسیل داد. عبیدا... بن زیاد همچنین در 
این روز دستور داد تا شــخصی به نام «زجربن قیس» بر سر راه 
صحرای کربلا بایســتد و هر کســی را کــه قصد یاری بــه امام 
حسین(ع) را داشته و بخواهد به سپاه آن حضرت ملحق شود، به 
قتل برساند. در روز پنجم ماه محرم با توجه به تمام محدودیت ها 
برای نپیوســتن افراد به ســپاه امام حســین(ع)، مردی به نام 
«عامربن ابی سلامه» خود را به سپاه آن حضرت رساند و سرانجام 

در روز عاشورا به شهادت رسید.
 تقویم شیعه، عبدالحسین نیشابوری

رضا سلیمان نوری

یکــی از ســنن خــاص هیئت هــای عــزاداری 

ت
هیئ

ی 
ها

يين 
 آ

«کمکی رفتــن» اســت. ایــن ســنت به معنــای 
همراهــی چنــد هیئــت بــا یکدیگــر زیــر لــوای 
ــوان یکــی از هیئــات، هنــگام حضــور  پرچــم و عن
در خیابــان یــا همــان بــازار رفتــن اســت. ایــن 
ــا  ــم ب ــدن مراس ــزار ش ــکوه تر برگ ــرای باش ــنت ب س
همــکاری هیئــت یــک محــدوده جغرافیایــی یــا یــک گروه 
همان گونه کــه  می شــود.  اجــرا  قومــی  یــا  فکــری 
ــام مجموعــه  می دانیــد هنــگام ایجــاد هیئــت مذهبــی، ن
بــا نــام یکــی از معصومــان(ع) یــا شــخصیت های برجســته 
دشــت کربــلا و نــام محــدوده مکانی یــا قومــی کــه اعضای 
از  می شــود.  تکمیــل  وابســته اند،  بــدان  هیئــت 
ــی، روزی  ــای مذهب ــک از چهره ه ــرای هری ــام ب قدیم الای
ــهادت و  ــالروز ش ــا س ــه ی ــده ک ــه ش ــر گرفت ــاص در نظ خ
وفــات ایشــان یــا یکــی از روزهای دهــه نخســت محــرم ماه 
محــرم اســت. در هــر کــدام از ایــن روزهــا هیئتــی کــه نــام 
ــده  ــوان نمــاد خــود برگزی ــه عن آن شــخصیت مذهبــی را ب
اســت، از مســجد یــا حســینیه خــود خــارج می شــود و بــه 
برپایــی عــزا در خیابــان می پــردازد. هیئــت درجریــان ایــن 
بــازار رفتــن و به منظــور پرشــکوه تر شــدن عــزاداری، 
ــی  ــدوده مکان ــه در مح ــی ک ــول از هیئت های ــور معم به ط
اســتقرار آن هیئــت قــرار دارنــد یــا وابســتگی های قومــی و 

زبانــی دارنــد، درخواســت همراهــی و کمــک در بازاررفتن 
می کنــد و آن هیئت هــا هــم اغلــب ایــن درخواســت را 
قبــول می کننــد ؛ زیــرا خــود نیــز در روزی کــه منتســب بــه 
ــد و  ــن دارن ــازار رفت ــد ب ــت قص ــی آن هاس ــخصیت دین ش
پذیــرش دعــوت هیئت هــای دیگــر به معنــای پذیــرش 
دعــوت آنــان ازســوی آن هیئت هــا در روز خاص هیئتشــان 
اســت. هنــگام اســتقبال و بدرقــه دســته  های عــزادار کــه 
بــه کمــک می  آمدنــد، اشــعار و نوحه  هــای خاصــی 
و  آنــان  از  ســپاس  نشــان دهنده  کــه  می  خواندنــد 
درخواســت قبولــی عــزاداری ازســوی خداونــد بــود. ایــن 
ســنت، الهام بخــش روح تعاون و یــاری در راه گرامیداشــت 
ــه  ــیدن ب ــلاش در رونق بخش ــت و ت ــزاداری اس ــم  ع مراس
دســتگاه اباعبــدا... (ع ) را بــه پیــروان راهــش  درس 

می  دهد.

فتن ھیئت ھا کمکی ر

ورود حصین بن نمیر به کربلا

شمشیر و شھادت
ای که پیچید شبی در دلِ این کوچه صدایت 

یک جھان پنجره بیدار شد از بانگ رھایت 
پاست  تا قیامت ھمه جا محشر کبرای تو بر

یبان عزایت  ای شبِ تار عدم، شام غر
عطشِ آتش و تنھایی و شمشیر و شھادت 

خبری مختصر از حادثه کرب و بلایت 
وز  ھمرھانت صفی از آینه بودند و خوش آن ر

که درخشیده خدا، در ھمه آینه ھایت 
کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو اباالفضل 

می فشاندیم سبک تر ز کفی آب برایت 
یده  از فراسوی ازل تا ابد، ای حَلْقِ بر

واک صدایت  می دود دایره در دایره پژ

محمدرضا محمّدی نیکو

من عاشق اداره پست شدم، 
به همیــن ســادگی! از بس 
برای «شــکوه قاسم نیا» نامه 
نوشــتم و او روی کاغذهــای 
کاهــی جوابــم را داد، دلــم 
با بــوی مســت کننده کاغذ 
قاطــی  می رفــت  کاهــی 
دستخطی که داســتان ها و 
نقاشی های مرا نقد می کرد. 

این خط شــبیه خط دکترها و معلم ها 
نبــود، شــبیه کتاب هــای مهــم دنیا 
هم نبــود، دســتخطی بــود از زنی که 
هیچ وقــت ندیدمــش و بــا «هایدی» 
و «آن شــرلی» و همه شــخصیت های 
محبوب یازده سالگی فرق داشت. بوی 
نامه های او همان بوی ســاندویچ های 
۲۰تومانی مدرسه بود با دو پر کالباس 
و یــک خیارشــور لاغــر کــه پیچیــده 
شــده بود توی همیــن کاغذهــا، بعد 
از ایســتادن تــوی صــف بلنــد اغذیه 
دومتری آقای اصغــری- معلم چهارم 
دبســتان که ســاعت های غیرکلاس، 
هم سرویس مدرسه بود و هم ساندویچ 
می فروخــت - و بعــد خزیــدن به کنج 
حیــاط، دور از پنجــره دفتر مدرســه و 
نگاه ناظم و مسابقه یک نفس نوشیدن 
«کانادادرای» با هم کلاســی هایی که 
همه عشقشان جمع کردن عکس های 
بی ام و سپر آمریکایی و مینی ماینر بود.
من عاشــق صندلی های چرمی اداره 
پست شــدم، از بس روی آن ها منتظر 
نشســتم تا نوبتم شــود و تمبر ۵ریالی 
سیدجمال الدین اسدآبادی و ۲ریالی 
میــرزا کوچک خان جنگلــی را بخرم و 
نامــه ای را روانه «کیهــان بچه ها» کنم 
و روزها را بشــمارم تا شــکوه قاسم نیا، 
سردبیر بخش شاپرک آن مجله، جواب 
نامه ام را به دقت بدهد. همان جا بود که 
برای اولین بار دیدم صندلی ها پشــت 
پوسته چرمی شان قلبی از خرده های 

نئوپان دارند.
ظهرهــای آماســیده تابســتان منتظر 
می شدم مامان و بابا به خواب روند تا من 
به شغل مهم و اساسی ام برسم: پستچی 
شــدن! همه شــهر بعد از ناهار خواب 
بود. تمام نامه های شــکوه قاســم نیا را 
برمی داشتم و با دوچرخه می زدم بیرون. 
نامه هــا را یــک به یــک زیــر در خانه ها 
می گذاشتم. حواسم بود که کمتر از یک 
ســاعت، قبل از بیدار شدن صاحبخانه 
دوباره برگردم و همــه نامه ها را از زیر در 
همان خانه ها بیرون بکشم و جمع کنم. 

این بازی هر روز ظهر من بود با 
نامه های شکوه قاسم نیا. یک 
بار که دوچرخه ام پنجر شــد و 
تمام راه را پیاده برگشتم، یکی 
از نامه ها ســر جایش نبود. از 
زیــر در، توی حیــاط آن خانه 
نگاه کردم. نامه ام نبود. به در 
کوبیدم. دو تا پــا توی دمپایی 
سیاه پلاستیکی آمدند. در باز 
شد. آقای اصغری توی زیرپوش رکابی 
سفید همان ابهت معلم دینی کلاس را 
داشت. دست و پایم را گم کردم. گفتم: 
«آقا اجازه! توپم افتاده توی حیاطتون». 
آقای اصغری رفــت کنــار، پریدم توی 
حیاط. زن لاغری وســط حیــاط روی 
ویلچر پهن شــده بود. اسمش سرطان 
بود. اگر چشم هایش مرا دنبال نمی کرد، 
قطعا فکــر می کردم این یک عروســک 
است که افتاده است روی ویلچری. من 
فکر کردم آقا معلم سرطان را آورده است 
توی حیاط برای تفریح و هوا خوردن. از 
خانه اش دست خالی بیرون آمدم، اما تا 
همیشه می دانستم که یکی از نامه های 
من دست آقا معلم دینی باقی مانده و راز 

سر به مهری آشکار شده است.
شکوه قاسم نیا یک دوســت بود بدون 
هیچ حرف اضافه ای، صدای مزاحمی. 
یــک دوســت کــه وقتــی اشــتباهی 
می کردم، اشتباهم را نادیده می گرفت، 
سرزنشــم نمی کرد و مرا با آن اشــتباه 
قضاوت نمی کرد. مگر دوستی تعریف 

دیگری هم دارد؟                                                             
همیشه کســی باید باشد که مراقبمان 
باشــد. مراقبت شــدن، در نور ماندن 
اســت. وقتی کســی مراقب ماســت، 
ذره هــای پــاک و خالــص وجودمــان 
کم کــم بیــرون می زند و مــا را از شــر 
رســاندن به دیگــران دور می کند. یاد 
می گیریم که می توان آدم ها را دوست 
داشــت، به جــای آنکــه مــدام آن هــا 
را تحقیر و تمســخر کرد و به ســندروم 
خودبزرگ بینی و بیماری بدگویی مبتلا 

بود.
یادم است همیشه آخر نامه هایش چیزی 
شبیه شب پره می کشــید و زیرش تاریخ 
می زد. یک شــب خواب دیــدم بارانی از 
شب پره بالای سرم می چرخد. چراغ های 
نئــون اداره پســت روشــن و خامــوش 
می شــدند و با هر بار روشن شدن، ده ها 
شــب پره جلــز و ولزکنــان در لامپ های 
۹۰۰درجه می ســوختند و بــاز همه جا 

تاریک می شد.

باران شب پره
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خراسان از روزگار کهن سرزمین ادب بوده و هست. درست به همین دلیل ایجاد 
فضایی برای دانشگاه ادبیات در آن کاری سخت محسوب می شد که تنها مردی ادبی 
و اهل سیاست و آشنا به دروس دینی از پس آن برمی آمد. مردی چون دکتر علی اکبر 
به  ۱۲۷۷ شمسی در خانه سیدعبدالمجید فیاض مشهور  مجیدفیاض که سال
ثقة الاسلام خادم باشی آستان قدس رضوی به دنیا آمد و پس از رفتن به مکتب راهی 
حوزه شد تا از محضر استادانی چون میرزاعبدالجواد ادیب نیشابوری، حاج محمدعلی 
فاضل، آقابزرگ شهیدی و میرزا محمدباقر مدرس رضوی بهره برد. او سال۱۳۰۷ به 
استخدام اداره فرهنگ خراسان درآمد و سال ۱۳۱۴ دانشسرای مقدماتی مشهد را 
بنیان گذاشت. چندی بعد به تهران رفت و پس از اخذ لیسانس دانشسرای عالی، 
سال۱۳۲۲ دکترای خود را از دانشگاه تهران گرفت. فیاض در آن روزگار یکی از برترین 
دانش آموختگان دانشگاه تهران بود تاآنجاکه در دوره بیماری ملک الشعرای بهار، از 
سوی او به تدریس می پرداخت. او که از همان روزهای آغازین ورود به تهران، با دکتر 
قاسم غنی آشنا شده بود به کمک این مرد ادبیات و سیاست، ۲دوره نماینده مشهد 
در  مجلس شورای ملی شد. فیاض در همین دوران به سفارش وزارت فرهنگ ابتدا 
گزیده ای از تاریخ بیهقی را برای تدریس در دبیرستان ها فراهم آورد و سپس در سال 
۱۳۲۴ تصحیح کل اثر را به پایان رساند. او مدتی هم به تدریس زبان و ادبیات فارسی 
در مصر پرداخت و پس از بازگشت به ایران ماموریت یافت دانشکده ادبیات دانشگاه 
مشهد را تاسیس کند و در سال۱۳۳۴ به این مهم نایل آمد و خود تا سال۱۳۴۳ ریاست 
آن را برعهده گرفت. جالب آنکه فیاض در بنیان گذاری دانشکده معقول و منقول 
نیز نقش اساسی داشت و مدتی هم زمان با ریاست دانشکده ادبیات، سرپرستی آن 
دانشکده را عهده دار بود. او در سال ۱۳۴۳ به تهران بازگشت و در دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی دانشگاه تهران، مدیریت گروه ادیان و مذاهب را برعهده گرفت و پس 
از ۳سال در ۱۳۴۶ به افتخار بازنشستگی نایل آمد. فیاض در سال۱۳۴۹ به دعوت 
دکتر غلامحسین یوسفی به دانشگاه مشهد آمد تا در دوره فوق لیسانس زبان و ادبیات 
فارسی تدریس کند. در همان سال، کنگره بزرگداشت بیهقی به مدیریت فیاض در 
مشهد برگزار شد. او چهارم شهریور۱۳۵۰ جهان را بدرود گفت و در حرم رضوی به 

خاک سپرده شد.

تاریخ نگار

درگذشت بنیان گذار دانشکده ادبیات مشهد

خدایا! و حاملان عرشت؛ آن بزرگوارانی که از تسبیح گفتن برای 
تو سست و بی حال نمی شوند و از منزه و پاک دانستنت به ستوه 

نمی آیند و از بندگیت خسته و وامانده نمی گردند و کوتاهی 
در عمل را بر کوشش در اجرای دستورت ترجیح نمی دهند و از 

شیفتگی و سرگشتگی نسبت به تو، غفلت نمی ورزند.

آن ۵۰ سال...

۱۳۵۰
شهریور
۰۴

محرم الحرام۶۱ هجری
۰۵

حدیث روز خدایا! و حاملان عرشت؛ آن بزرگوارانی که از تسبیح گفتن برای 

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

بهروز فرهمند
 روزنامه نگار

سخن در این نبود که زمامدار باید عادل باشد را -بی هیــچ داوری- بخوانیم. شــاید آن ها 

کرد تا زمامدار را راضی نگاه 


